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سلام به فردا

هر روز بیشتر با نشانه های افول و تضعیف سرمایه 
اجتماعــی مواجهیم، به معنای اینکــه افراد به جای 
هم گرایی و همدلی، از همدیگر گریزانند و نســبت به 
یکدیگر بی تفاوت و بی اعتنا. به معنای اینکه می بینیم 
کودکی ایرانی یا افغانستانی - فرقی نمی کند- به جای 
اینکه سر کلاس درس باشد یا در حال بازی در محوطه 
پارک، کهنه ای به دست گرفته و ماشینمان را می شوید 
یــا گل و فــال و گردو می فروشــد؛ می بینیــم، ولی با 
خونسردی رویمان را برمی گردانیم انگار که فقر و طرد 
و تبعیضی که دامنگیرمان شــده را ندیده باشــیم! به 
معنای اینکه با رشد روزافزون بی خانمانی مواجهیم، 
در محله هایــی که کســی دیگر هویــت و نامش را با 
محله اش پیوند نمی زند. محله های امروز، محل گذر 
اســت، به این معنی که برحسب توان مالی مان امروز 
در این نقطه هســتیم و فردا در نقطه ای دیگر! هرکجا 

که باد یا ژن های خوب و بدمان، ما را ببرد. 
 در ترافیک سنگین و در بی نظمی صفوف خودروها 
که به روشنی تصویرگر اغتشاش و آنومی حاکم بر ذهن 
و جان خودروســواران و جامعه پیرامونشان است، به 
سیر و سیاحت در شبکه های مجازی مشغول می شویم 
و هنگامی که لحظه ای غفلت خود یا دیگری، حادثه 
می آفرینــد، بی درنــگ با میلــه قفل اتومبیــل یا هر 
وسیله ای که کارساز تر باشد بیرون می جهیم تا تکلیف 

خود را با طرف، به زبانی که برایمان آشــنا تر اســت؛ 
یعنی قلدری و خشونت روشن کنیم. زبان دیگری برای 

حل وفصل اختلافات نمی شناسیم. 
نــام همســایه را نمی دانیم و ســراغی هــم از او 
نمی گیریم. از قوم و خویش هم بی خبریم، چراکه دیگر 
آنچنان به کارمان نمی آیند، معاشرت ها هزینه مالی و 

زمانی دارند! 
روزنامه ها یا سایت های خبری را که مرور می کنیم، 
در جســت وجوی نرخ روز ارز و ســکه طلا هســتیم 
تــا بدانیم اینک بــا کاهش نرخ ســود بانکی چه باید 
بکنیم. هر که هستیم یا باشیم، به شدت درگیر بالارفتن 
از پله هــای ترقی یا آه را با ناله ســوداکردن خودمان 

هستیم، به هر قیمت ممکن. 
امــا وقتی زلزله می آیــد، ناگهان شــاهد تکاپویی 
کم نظیر و غیرمنتظره در میان خودمان هستیم. ناگهان، 
گویی وجــدان جمعی مان که مدت هــای طولانی به 
محاق رفته بود، دوباره برای اندک زمانی بیدار و فعال 
می شود. ناگهان همه هوشیار می شویم و اخبار حادثه 
ناگوار را لحظه به لحظه دنبال می کنیم، ناگهان به فکر 
تماس با دوست و آشنا و رفیق و خویشان می افتیم. با 
این و آن، بساط جمع آوری کمک های نقدی و جنسی 
راه می اندازیم. یادمان می افتــد که «بنی آدم اعضای 

یکدیگرند» و «چو عضوی به درد آورد روزگار»!. 
احساســاتمان بــه غلیــان درمی آیــد و ســراغ 
صندوقچه ها و حساب های پس اندازمان می رویم که 
در این بســیج ملی و خدمت رسانی به نحوی هرچند 
اندک مشــارکت کنیم. هرچند همچنــان درگیر عدم 
اعتماد به فلان و بهمان نهاد هســتیم که تردید داریم 

بر ســر کمک ها و اعانه های بی دریغمان چه می آورد، 
می جوییم اشــخاص امین یا تشــکل های مردمی ای 
را بیابیم که بیشــتر قابل اعتمادنــد. صف های طویل 
برای اهدای خون تشــکیل می دهیم و یکباره، مبنای 
ارزش یافتــن یــا ارزش گذاری مان مبدل می شــود به 
آنچه اقدام انسانی و خیرخواهانه و بی چشمداشت یا 

وظیفه انسانی مان است. 
اما این اقدامات ناگهانی خودجوش و «نوجوش» 
چقدر بر بســتری که اعتماد و سرمایه اجتماعی در آن 
تضعیف شــده خوب جای گیر و ثمربخش می شود؟ 
اینجاست که در میان انبوه اخبار منتشره درباره زلزله 
اخیر در غرب کشور با مواردی عجیب مواجه می شویم 
نظیر این مورد که گزارش هشتم منتشره از سوی سایت 
مهندس علیرضا ســعیدی با عنوان «مرجع بحران» 

است: 
«از صبــح امروز مردمی که چــادر دریافت نکرده 
بودند با بستن راه ماشین های ما اقدام به ضرب وشتم 
مــا کردند.  دیــروز هم کاروان مواد غذایی ما توســط 
عده ای که قصد متوقف کردن آنها را داشــتند با سنگ 

مورد حمله واقع شده است». 
اینهــا حکایــت از آن دارد کــه لازم اســت تأملی 
جــدی درخصــوص شــیوه های احیــای ارزش های 
بازاندیشــی  پرتــو  در  انســانی،  اخلاقــی،  بنیادیــن 
اقتصــادی  و  فرهنگــی  رفاهــی،  در سیاســت های 
و جلــب اعتمــاد مردم بــه یکدیگــر و بــه نهادها 
صــورت گیــرد و مســئله زوال تدریجــی ســرمایه 
اجتماعی در دســتور کار سیاســت گذاران و مسئولان 

قرار گیرد. 

اما وقتی زلزله می آید...  مهندسان قربانی نشوند

رســم است که بعد از هر فاجعه ای یک صنف  �
را به عنوان مسئول و مســبب آن قلمداد می کنند 
و این رســم بدی اســت. یک بار نوبت به پزشکان 
می رســد و نیــش انتقادهــا متوجه این گــروه از 
متخصصان زحمت کش می شــود و بار دیگر قشر 
تحصیل کــرده و توانای دیگــری از جامعه آماج 
پیــکان حمله ها قرار می گیرد و مهندســان متهم 
می شوند. چنین حرکت هایی دست آخر جامعه را 
نشــانه می گیرند و نتیجه مثبتی که ندارند، هیچ؛ 
حاصلشــان انداختن گســل و شــکاف دیگری در 
جامعه ای مستعد اتمیزه شدن است. بدتر از همه 
اینکه اعتماد کم رنگ شــده و ازدســت رفته میان 
بخش های مختلف جامعه را باز هم کم رنگ تر و 
کمیاب تر می کند تــا یکی دیگر از گروه های مرجع 

نیز از صحنه محو شوند. 
رویداد ناگوار زلزله اخیر، مصیبت ازدست رفتن 
تعــداد زیــادی از هم وطنــان بــه علــت ویرانی 
ســاختمان های مســکونی یا مراکز بهداشــتی در 
غرب کشــور و مخصوصا آســیب های واردشــده 
به خانه های نوســاز مســکن مهر به اندازه کافی 
تأسف آور و غم انگیز است، اما اینکه همین فاجعه 
بهانه ای می شــود تا اتهام های ســنگین، حیثیت 
اصناف خاص را نشانه گیرد، بر شدت غم و تأسف 
آن می افزایــد. این روزها ســخن از لزوم محاکمه 
«پیمانــکاران» زیاد بــه میان می آیــد و ضرورت 
شدت عمل نســبت به آنها، مخصوصا در فضای 
شبکه های مجازی طنین مضاعفی پیدا می کند، اما 
واقعیت این است که اگرچه گروهی از پیمانکاران 
کوتاهــی کرده انــد، اما همه تقصیــر متوجه آنها 
نیســت و آنها مقصــران اصلی نیســتند. باید به 
شــرایط و فضایی نیز توجه کرد که شــرکت های 
پیمانــکاری بخش خصوصی، با دســتی کوتاه از 
پروژه های بزرگ و ســودده ملی، ناچار به ورود در 

پروژه پرضرر و خطر مسکن مهر شدند. 
مهندسان و کارکنان این شرکت ها نیز به اندازه 
همه اقشــار و اصناف دیگر در معرض آسیب های 
کلان اجتماعی و اقتصادی قرار دارند. یادمان نرود 
که بدون این مهندســان و پیمانکاران در شــهر و 
روســتا به معنای واقعی کلمه «سنگ روی سنگ 

بند نمی شود». 
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کارتون خواب

فضیلت آرمان خواهی
 در  پایتخت انقلاب اکتبر

گاهی درســت وســط 
یــک موقعیــت مضحک 
قــرار می گیــری و خودت 
می شــوی  راضــی  هــم 
از آن  اینکــه بخشــی  به 
امــا  باشــی،  مضحکــه 
جالــب اســت کــه ایــن 

موقعیت های مضحک را عمدتا در ســفر تجربه 
می کنی یا شــاید هم در سفر اســت که راحت تر 

راضی می شوی به همراهی با آن مضحکه. 
در آســتانه صدســالگی انقــلاب بلشــویکی 
فرصتی دســت داد تا پایتخت انقلاب را سیاحت 
کنــم. مضحک تریــن موقعیت ســفر وقتی بود 
که راضی شــدم به همراه بقیه ســاعتی در صف 
بایســتم تا رهبر انقلاب اکتبــر را از نزدیک ببینم. 
نکته اینجاست که از قبلِ سفر به خودم قول داده 
بودم که از ایــن کار مضحک طفره خواهم رفت 
ولی بایــد اعتراف کنم کــه در آن موقعیت هیچ 
مقاومتــی در برابر این پیشــنهاد نکردم. جالب تر 
آنکــه مردمان بســیاری از مناطــق مختلف دنیا 
در میدان ســرخ قدم می زدند درحالی که کلاهی 
روســی با آرم داس و چکش بر ســر داشــتند و 

عمدتا هم مشغول عکس گرفتن بودند. 
از لنیــن نقــل کرده اند کــه روزی گفتــه بود: 
ســرمایه دار طنــاب  دار خــودش را هــم بــه ما 
می فروشــد تــا او را با همان طناب بــر دار کنیم. 
امروز اما در میدان ســرخ که قدم می زنی، اولین 
چیزی که به چشــم می آید (خصوصا در شب ها) 
مرکز خرید پرزرق وبرقی است که درست روبه روی 
مقبره لنین قرار دارد و ازقضا پر است از نشان های 
دنیای سرمایه داری.  واقعیت آن است که در سفر 
بســیار پیش می آید که بی ســپر در موقعیت های 
مضحکی از این دست قرار می گیری. درعین حال 
کــه از مصائب ســرمایه داری آگاهیــم در همان 
مرکز خرید تفرج می کنیم و ســیاه روزی هایی که 
بلشویســم بر سر بســیاری آورد را از بر هستیم و 

کلاه بلشویک ها را بر سر می گذاریم.
 از سفر که بازمی گردی اما نه آن کلاه را بر سر 
داری و نه حتی به کســی می گویی که ساعتی در 
صف مانده ای تا لحظــه ای از کنار کالبد لنین گذر 
کنی. بر زمین که می نشــینی گویی حجم سنگین 
واقعیات (واقعیات عمدتا نامطلوب) را به خوبی 
احســاس می کنی؛ بر زمین که نشســتی گویی، از 
فضیلت آرمان خواهی شنیده باشی یا نه، به خوبی 

درمی یابی ضرورت عمل گرایی در حضر را. 

نکته

یادداشت

 شیرین احمدنیا
 جامعه شناس

سفر به سرزمین الهه زنده- 7

حضور تبتي ها در نپال مثل حضور افغانستانی   ها 
در ایران پررنگ و محســوس است. حدود ۲۰ هزار 
تبتي در نپــال در اردوگاه هاي پناهنــدگان زندگي 
مي کنند. تاشــي یکي از آنهاست. دوستي با تاشي 
باعث شــد که از جشــن تولد دالایي لاما (رهبر در 
تبعیــدِ بوداییان تبت) باخبر شــوم کــه در یکي از 

اردوگاه هاي پناهندگان تبتي برگزار مي شود.
صبح زود ششــم جــولاي (شــانزدهم تیر) با 
اتوبوس هاي شــهري راهي اردوگاه تاشــي لینگ 
در حومه پخارا مي شــوم. خــودم را آماده کرده ام 
کــه هزاران چــادر خاکســتري ببینــم و بچه هاي 
پابرهنــه اي که با مُــف آویزان توي خــاک و خل 
مي لولنــد؛ امــا در جایي که ۵۷ ســال پیش اولین 
کلنگ اردوگاه بر زمین خورده، امروز دهکده اي زیبا 
و رنگین با صومعه و مدرســه و کوچه هاي سرسبز 
چشــم نواز و خانه هاي گلکاري شــده با دیوارهاي 
کوتاهــي قــرار دارد که آدم هــوس مي کند با یک 
پــرش از روي آنهــا بپرد (اما یــادش مي آید که از 

۲۰ســالگي اش خیلــي زمان گذشــته) و 
وارد حیاط هاي مربع شــکلي بشــود که 
دور تــا دورش را درهاي چوبــي گرفته و 
هــر در به اتاقــي راه دارد و جلوي هر در 
پیرزن یا پیرمردي تبتي با لبخندي شیرین 
نشسته است. خانه ها و کوچه هایي که با 
پرچم هاي کوچک رنگارنگ به سبک تبتي 

تزیین شده است.
محل اجراي مراسم سالن اجتماعات 
مدرســه اردوگاه (روســتا) اســت. سالن 

جاي ســوزن انداختن ندارد. ســالن که چه عرض 
لباس هــاي خیره کننــده.  از  نمایشــگاهي  کنــم، 
مردهاي تبتي با گیس هــاي بافته بلند و کلاه هاي 
سنتي بر سر، کت هاي گشــاد و بلندي که یک وري 
روي شــانه مي اندازند و تا زانو مي رسد و روي کمر 
با کمربند پارچه اي نگه داشــته مي شــود، زن ها و 
بچه ها در لباس هاي بلند گلدوزي شده که همگي 
با کمربندهاي رنگین بســته مي شــود و پارچه اي 
راه راه شــبیه پیش بند در جلوی دامن دارد. شــک 
ندارم که این لباس ها را فقط یکي، دو بار در ســال 
مي پوشند و بقیه سال در صندوقچه اي پنهان شان 

مي کنند که رنگ آفتاب را نبیند.
زن ها و بچه ها ردیف به ردیف کف ســالن روي 
تشــکچه هایي باریک نشسته  اند و چشم به صحنه 
دارنــد. پیرتر هــا روي صندلي نشســته اند. صحنه 
نمایش در اختیار کاهنان بودایي است که با رداي 
ارغواني یــا زعفراني روي زمین نشســته  اند و آواز 
پرطنین شــان گرچه ظاهرا تکــرار یک ورد خاص و 

دعایي براي طول عمر دالایي لاما اســت، هیبت و 
تقدس خاصي به فضا داده. آدم خیال مي کند باید 
ســاکت و هاج وواج یک گوشه بایســتد، از جایش 
جم نخورد و فقط بشنود و فقط تماشا کند (تاشي 
نمي گــذارد در ایــن حس و حال بمانم، دســتم را 
مي گیــرد و مي برد در صف بــراي اداي احترام به 

دالایي لاما).
 دیوارهاي سالن پر از عکس هاي دالایي  لاماي 
چهاردهم اســت. پیرمردي لاغر و عینکي در رداي 
زعفراني با لبخندي صلح طلبانه. عکس بزرگي از 
(Potala palace) محل سابق زندگي دالایي لاما  در 
لهاسا، پایتخت تبت، بر دیوار صحنه نمایش است. 
این محل براي بودایي هاي تبت مثل قبله مقدس 
و عزیز است؛ قبله ای که سال هاست از آن دورند و 

آرزوي بازگشت به آن را در سر دارند.
بعــد از وردخوانــي و دعاي راهبان، مراســم 
اداي احتــرام بــه دالایي لامــا (خــودش که نه، 
عکسش)، اجرا مي شود. همراه تبتي هاي خجالتي 

و توریست هاي مشــتاق باریکه هایي از پارچه هاي 
متبرک طلایي یا ســفید در دست در صفي طولاني 
دورتادور سالن مي ایستیم و این  پا و آن  پا مي کنیم، 
یکي یکي از پله هاي صحنه بالا مي رویم، پارچه ها 
را روي میــزي روبــه روي عکــس دالایــي لامــا 
مي گذاریــم و در حالي که کف دســت هایمان را به 
هم چســبانده ایم و جلوي صورتمان گرفته ایم، به 

دالایي لاما اداي احترام مي کنیم.
 بعد از سخنراني هاي طولاني (که نمي دانم شر  
و ور است یا نه، چون زبان تبتي نمي فهمم) نوبت 
به موسیقي و رقص هاي ســنتي تبتي مي رسد که 
نیازي به دانستن هیچ زباني ندارد و هر کسي با هر 

فرهنگ و زباني مي تواند زیبایي شان را درک کند.
 بعد از ناهار (برنج تند، سبزیجات تند و حبوبات 
تند) نمایشــگاه عکســي از کوچ اجبــاري تبتي ها 
برگزار مي شود و بعد همه براي شرکت در مسابقه 
طناب کشــي و بازي هاي سنتي تبتي یا تماشاي آن 

به حیاط مدرسه مي روند.

جشن تولد دالایی لاما 

پیشنهاد

جمعــی از هنرمندان نامــدار هنرهای تجســمی برای 
تأمین نیاز ســرپناه هم وطنان زلزله زده  اســتان کرمانشــاه 
اقدام بــه برگزاری یک نمایشــگاه کرده اند کــه از جمعه، 
بیست و ششــم تا یکشنبه، بیست و هشــتم آبان در گالری دنا 
برقرار اســت. در این پروژه  مشترک با عنوان «یک چادر، یک 
اثــر» که مجله  آنــگاه نیز در برگزاری آن همکاری داشــته 
اســت، هنرمندانی ماننــد نگین احتســابیان، آزاد احمدی، 

کــورش ادیــم، مهناز احمــدی، آزاده اخلاقی، احســان ارجمند دوســت، محمد 
اردلانی، مریم اسدی خونســاری، ســعید باباوند، محمدعلی بنی اســدی، فرشید 
پارسی کیا، صالح تســبیحی، مونا جان محمدی، حمید جانی پور، مریم حسین زاده، 
هادی حیدری، محمد خضری مقدم، رزیتا شــرف جهان و... آثار خود را در معرض 
تماشــا و داوری هنردوســتان قــرار داده اند. نشــانی گالــری دنا؛ تهــران، میدان 
فردوســی، خیابان ســپهبد قرنی، بعد از چهار راه طالقانی، کوچه سوسن، پلاک۴، 

واحد ۲ است. 

یک چادر، یک اثر

على شهابى 
فریده خرمی 

 ساسان گلفر

 سهیل محمدى 


